
 بازگشت
  1999سپتامبر 

 
ديدارش ناگهان مرا . تازه ماشين را پارك آرده بودم آه چشمم به چهره آَشناى مردى افتاد آه در پياده رو ايستاده بود

به شاگرد تنبلى آه با مشق پر از لكه هاى چربى و خط خوردگى در دست به انتظار .  به آودآى دبستانى بدل آرد
دردي .  انفرساي ترآه چوب آلبالوي خيس را تو سرماي پاييزي در آف دستهايم حس آردمدرد ج.  تنبيه ايستاده بود

.  مرد آماآان بيخبر از درد و رنج من به ويترين فروشگاه نوشت افزار خيره شده بود.  آه تا مغز استخوانم حس آردم
ته  آه يادم افتاد بود آه تمام تكاليف به وقتى آه تازه از مسافرت برگش.  بياد شب آَخرين روز تعطيلات نوروزى افتادم

مگر آَقا معلم ممكن بود باور آند آه همه !  حالا به آقاي آذري چي بگويم؟  آَه.  نوروزى را در همدان جا گذاشته ام
مشقها را واقعا نوشته بودم؟  حتي در همان دوران آودآي هم به او حق مي دادم آه چنين حرفي را از چنان 

چون . آنقدر دروغهاي شاخدار مشابه تحويلش داده بودم آه از ابراز چنين حقيقتي تنم ميلرزيد.  دشاگردي باور نكن
 .آقاي آذري از شنيدن دروغ تكراري بشدت منزجر بود و ارتكاب اين عمل مجازات را دوچندان مي آرد

 سوم دبستان  ري معلم آلاسموجود آوچك اندام و نحيفي آه آماآان به ويترين مغازه خيره مانده بود همان آقاي آذ
اين همان معلمى بود آه .  لبه فلزى بود آه با آن درد تنبيه مرا تشديد آند  دنبال خط آش شايد هم چشمش.  من بود

تو .  اين خط اين هم نشان: "همان آسى آه خطاب به من بارها گفته بود.   را چشيده بودم بارها طعم سيلى هايش
 ."  را بايد به درشكه بستتو .  هيچوقت آَدم نمى شوى

 از گذشت سى سال   سوم، آوچكتر، لاغرتر و با چهره اى بمراتب مهربانتر از گذشته پس حالا همان معلم بيرحم آلاس
  همان معلمى آه يك روز نمره تك مرا به تخته سياه چسباند، مرا وادار آرد جلوى آلاس.  جلوى من ايستاده بود

 ".تنبل خفت رفوزه  تنبل خفت رفوزه"  خواست با هم فرياد بكشند  سبايستم و از همه بچه هاى آلا
 از تمام آردن آَخرين امتحان  پس.   سوم بود تا بالاخره ناپلئونى قبول شدم و اين سرنوشت تقريبا هر روزه من در آلاس
 . پيروزى آرده بودم ص رق  زده و مثل سرخ پوستها بدور شعله هايش دفترها و آتابهايم را به مناسبت پيروزي آَتش

آَرزويى آه تمام سال در سر داشتم به تحقق .   شده بودم تابستان شروع شده بود و من از شر آَقاى آَذرى خلاص
  اولين روزهاى سال جديد مدير مدرسه به آلاس.  ولى عمر شادى من يك تابستان بيشتر بطول نكشيد. پيوسته بود

.  خوشبختانه شما حتى يك روز بدون معلم نخواهيد ماند: " چهارم را داد و گفت آَمد و خبر ناگوار درگذشت معلم آلاس
سرنوشت .   براى من ناگوار بود خبر بخصوص."  چهارم بيايند آَقاى آَذرى لطف آردند و قبول آردند آه با شما به آلاس

خوشبختانه .  هم تمام آردم چهارم را  ولى با هر جان آندنى بود آلاس.   دوباره تكرار شد  سوم آمابيش آلاس
تابستان همان سال  پدر خانه را فروخت و براى هميشه به تهران رفتيم و گرنه از شانس بد من هم آه شده معلم 

پس از آن نه آَن مدرسه را .  آلاس پنجم هم مي مرد و يك سال ديگر شكنجه روحي و جسمي من تكرار مي شد
 . ديدم و نه آَقاى آَذرى را

 چهارم آَرزو آرده بودم روزى در خيابان با   از تمام آردن آلاس سالهاي سال  پس.  الها هرگز مرا رها نكردآابوس آن س
نقشه هايى آودآانه .   آشيده بودم تا حسابم را با او تصفيه آنم صدها نقشه پليد و شيطانى برايش.  او رودرو شوم

.  و حالا اين فرصت دست داده بود.   هايم بود  خوشى بر آابوسولى آَنچنان بيرحمانه آه اجراي هرآدام بتنهايى  پايان
.  را در جيب فرو برده و به ويترين مغازه زل زده بود آَقاى آَذرى نه چندان سالخورده ولى با پشتى نسبتاُ خميده دستانش

دقايقى .  نمى دانستم چه احساسى بايد داشته باشم.   از گذشت اينهمه سال فرصت مناسب بدست آمده بود پس
با او تصفيه  حساب آنم و فصل نا خوشايندى از آتاب زندگيم را براى هميشه .  را با خود آلنجار رفتم آه چكار آنم

ببندم و يا گذشته ها را در گور خاطرات بدست بفراموشى بسپارم و اين ديدار را آاملا ناديده بگيرم؟  آَب دهانم را 
 آرده بود برگشت و نگاهى  آَقاى آَذرى آه سنگينى نگاه مرا حس.  يد به او  نزديكتر شدمبسختى قورت دادم و با ترد
بي اختيار و با عجله دستهايم را از جيب شلوار .  دست و پاى خود را گم آرده بودم.  استفهام آَميز بمن انداخت

 ."ى آَذرى مى آنم آَقا سلام عرض...  س:" درآَوردم و حالتى نيمه خبردار گرفتم و گفتم
 "اسم شريف شما؟.  متاسفانه شما را بجا نمى آَورم:"سلام مرا بگرمى پاسخ داد و پرسيد

 را به خوبى از حفظ است   آَموزى آه درسش با آلماتى شمرده و مانند دانش.  خودم را معرفى آردم ولى بخاطر نياورد
.  براستى دنياى آوچكى است.  ان ترين آَنهايكى از شيط.  من از شاگردان بسيار قديمى شما هستم:"ادامه دادم 

 "  نمى آنيد؟ شما ديگر تدريس.   از گذشت اينهمه سال دوباره ملاقات مى آنم خوشحالم آه شما را پس
 سال در فرهنگ  سى و شش.  چندين سال است آه بازنشسته ام:" آَقاى آذرى شكوه آنان سرى تكان داد و گفت

حقوق معلمى چه بود آه حقوق .  چرخ زندگى نمى چرخد جانم.  نبال آار مى گردمخدمت آردم و حالا تازه دارم د
باور آنيد در هفته بسختى يك وعده .  گرانى بيداد مى آند.  مزايا هم آه بما تعلق نمى گيرد.  باشد بازنشستگي اش
. وز وضع خرابتر مى شودهر ر.  قسط خانه و پول آَب و برق را آه بايد پرداخت.  گوشت به جهنم.  گوشت مى خوريم

.  مى بخشيد آه سرتان را درد آَوردم ولى شاگردان من هم مثل فرزندان من هستند.  عاقبت ما را بخير آند خدا خودش
بگوييد ببينم تحصيلاتتان را تا چه حد ادامه داده ايد؟  در چه زمينه اى فعاليت مى آنيد جانم؟  آَه اين .  از خودتان بگوييد

من واقعا افتخار مى آنم وقتى مى بينم بچه .  هزار مرتبه شكر.    بايد اوضاع بر وقف مراد باشدماشين شماست؟
 "بالاخره نگفتيد آه چكار مى آنيد؟.  مايه سربلندى يك معلم است.  هايم به جايى رسيده اند

نطرف خيابان را آه مى بينند و آَن ساختمان بلند آَ.  بنده آَرشيتكت هستم: "و من هيجانزده و با آمى لكنت زبان گفتم
اگر همين .  ما هم  اتفاقا اينروزها به آمك نياز داريم.  چقدر خوب شد آه شما دنبال آار مى گرديد.  شرآت من است

شما حتما مى توانيد در آارهاى دفترى آمك بزرگى  . حالا وقت داشته باشيد من ترتيب استخدام شما را خواهم داد
 ."هم نگران نباشيداز بابت حقوق .  باشيد

معلم دبستان من آه از اين پيشنهاد بشدت به وجد آمده بود مانند آودآى آه بدنبال شيرينى است همراه من به 
 آارگزينى سپردم آه بدون رعايت تشريفات و آاغذ بازى هاى ادارى او را با حقوق مكفى و  شرآت آَمد و من  به رييس
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قرار شد فردا صبح سر ساعت هشت .  نروز اولين روز آار آََقاى آَذرى در شرآت بودفرداى آَ.  مزاياى آامل استخدام آند
 .  سر آار حاضر باشد

اشتهايى .  گيج بودم.  هنوز از هيجان اتفاقاتى آه افتاده بود رها نشده بودم.  آَنروز خيلى زود از سر آار به خانه رفتم
 و  انگار درس.   وجودم را گرفته بود دلهره و تشويش.  نمى بردزود به رختخواب رفتم ولى خوابم .  براى شام نداشتم

اميدوار بودم همه آارها بدرستى انجام شده . مشقم را ننوشته بودم و فردا قرار بود سر صبح با آَقاى آَذرى روبرو شوم
هاى آَقاى آَذرى زنگ سيلى .  يك چيزى آم بود.  دلشوره داشتم.  شايد هم دليلى براى نگرانى وجود نداشت.  باشند

چه آار بدى آرده بودم؟  آارى آه . به سرگيجه افتاده بودم.  دوطرف صورتم داغ شده بود. در گوشم مى پيچيد
 گرفتم، موهايم را  دوش.  صبح خيلى زود از جا برخواستم.  مستحق تنبيه باشد؟  خواب به چشمانم حرام شده بود

 ندادن به آَقاى آَذرى و فرار از تنبيه گوشه ناخن انگشتم را آه بلند شانه زدم و طبق عادت دوران دبستان براى گزك
با عجله صبحانه خوردم و تميز و مرتب يكساعت قبل .   ميرفت امروز بايد همه چيز خوب پيش.  شده بود با دندان جويدم
 .ده بودهمه چيز براى ورود آَقاى آَذرى آه هر لحظه ممكن بود سربرسد آَما.  از هر روز رفتم شرآت

 حاضر نشده بود ولى تمام آَنروز به انتظارش نشستم و از او  هرگز دير سر آلاس.  ساعت هشت شد و آَقا معلم نيامد
 .  خبري نشد

 . آَقاى آَذرى صبح خيلى زود درگذشته بود


